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فلسفه وجودی شیطان
ســپهرغرب، گروه اندیشــه - حامــد محمدی 
متیــن: آیــا وجــود شــیطان بــا هــدف از آفرینش 
انســان منافات دارد؟ اگر خداوند انســان را برای 
راه یافتن به بهشت وارد گذرگاه دنیا کرده است، 
چرا شیطان را به  عنوان مانعی بر سر راه سعادت 
او قــرار داده؟ در ایــن شــماره راجــع  به فلســفه 
وجــودی شــیطان و ارتبــاط وسوســه  های او بــا 

هدف حکیمانه آفرینش سخن خواهیم گفت.
در شــماره ســابق اشــاره شــد کــه خداونــد 
هیچــگاه موجــودی همانند شــیطان کــه کارش 
وسوســه و گمراهی مردم باشد، نیافریده است. 
ایــن امر با اوصاف الهی ســازگاری ندارد؛ خداوند 
حکیــم اســت و کار بیهــوده و عبــث یــا زشــت و 
مُوا أنَّ الَله عَزیزٌ 

َ
اعل

َ
اشتباه از وی سر نمی  زند: »ف

حَکیمٌ« بدانیــد خداوند شکســت  ناپذیر و حکیم 
اســت )بقره، 209(؛ بنابراین امکان ندارد خداوند 
موجــود خبیثــی بیافرینــد که وظیفــه اصلی  اش 
گمراه کــردن انســان  ها و منحرف کــردن آن  ها از 
آزادراه سعادت باشد. ازاین  رو اگر کسی به  عنوان 
آن  وسوســه  کننده معرفــی می  شــود، به  دلیــل 
است که خود چنین سرنوشت شومی را انتخاب 
کــرده؛ درنتیجه تنهــا در میان موجــودات مختار 
ممکن اســت کســی به ایــن مرحله برســد. پیش 
از این اشــاره کردیم کــه اختیار ویژگــی خطرناکی 
اســت؛ انســان یا هر موجود مختار دیگری می-
 توانــد به واســطه ایــن خصوصیت دســت به هر 
کاری بزنــد، ازایــن  رو مراقبــت از رفتــار و کــردار و 
عملکــرد خــود، یکــی از وظایف خطیر هــر فردی 

است.
امــا دربــاره این که چــرا ابلیــس به ایــن مرحله 
رسید، در شماره بعد سخن خواهیم گفت. آنچه 
هم  اکنون دانســتن آن لازم اســت، ایــن بوده که 
چرا خداوند ســد راه شــیطنت  های ابلیس نمی -
شــود، با وجــود آن که مشــاهده می  کنــد ابلیس 
افــراد بســیاری را با خــود به ورطه ســقوط می -
کشــاند و مســتحق عذاب ابدی می  کند. خداوند 
خــود در قرآن کریــم وعده داده اســت که کثیری 
از انســان  های آخرالزمان گمراه شــده و مستحق 
عــذاب خواهند بود و عده قلیلــی از آن  ها نجات 
 مِنَ 

ٌ
لیــل

َ
لیــنَ و ق  مِــنَ الأوَّ

ٌ
ــة

َّ
ل

ُ
خواهنــد یافــت: »ث

الآخِریــنَ« جمعیت انبوهی از امت  های گذشــته 
و گــروه اندکی از امت  های بعدی )اهل ســعادت 

هستند(، )واقعه، 13 و 14(.
   وجود شــیطان زمینه  ساز تکامل مضاعف 

انسان
اگر بخواهیم پاسخی شســته ورفته آن هم به 
 زبــان عامیانه بدهیم، باید بگوییم خداوند خیلی 
هم بدش نمی  آید که کســی مســئولیت گمراهی 

انســان  ها را به  عهــده بگیرد! البتــه خداوند خود 
دســت به آفرینش چنین موجــودی نمی  زند، اما 
اگــر مخلوقی چنیــن تصمیمی گرفــت، مخالفتی 
نمی  کنــد؛ زیــرا چنیــن موجــودی زمینــه را بــرای 
تکامــل هرچه بیشــتر انســان  ها فراهــم می  کند. 
این همانند موانعی است که در مسابقات بین -
المللــی دوچرخه  ســواری یا موتورســواری ایجاد 
می  کننــد تا شــرکت  کنندگان با ســختی بیشــتری 
مواجه بوده و برای رسیدن به قهرمانی ناگزیر از 
تلاش مضاعف باشند که تحمل شدائد بیشتر و 
تمرین  های سخت  تر مایه رشد بیشتر آن  ها شده 
و لیاقــت دریافــت جوایز نفیس  تــری را پیدا کنند. 
البتــه ناگفته نماند که خداوند به همه انســان -
هــا عقل و درک عطا و آنان را به فطرت و وجدان 
بیــدار مجهز کرده اســت تا درصورتی کــه پا را کج 
گذاشــتند، وجدانشــان آن  هــا را ملامــت کنــد و 
عذاب وجدان به  عنوان نیرویی بســیار قدرتمند، 

مانع تحقق اهداف شیطانی ابلیس باشد.
همچنیــن پیامبــران و مصلحــان اجتماعــی را 
بــرای هدایــت هرچــه  بیشــتر آن  ها به سویشــان 
روانــه می  کنــد تــا حجت بــر آن  هــا تمام شــده و 
هیچ گونــه عــذری باقــی نماند؛ به همین ســبب 
در روایــات به ایــن مضمون بــر می  خوریم که اگر 
ابلیس فرمان سجده را اطاعت می  کرد و درصدد 
گمراهی انســان  ها برنمی  آمــد، خداوند آفرینش 
آن هــا را بــه قــدری بــه تعویــق می  انداخــت کــه 
موجود دیگری با اختیار چنین مسیری را انتخاب 
کنــد! تا مســیر رشــد و تکامــل اختیاری انســان-
 هــا مقداری ســخت  تر شــده کــه لیاقت بیشــتری 
برای دریافت نعمت  های بهشــتی پیــدا کنند و در 
بهشــت بیش  ازپیــش لذت ببرنــد؛ بنابراین هدف 
اصلی خداوند برخورداری هرچه  بیشــتر انسان از 
لــذات اخروی و ابدی اســت، اما بایــد ابتدا زمینه  

چنین نعمت  هایی در دنیا فراهم شود.
درنتیجــه اگــر شــیطان یا هــر موجــود دیگری 
دســت به گمراهی انســان نمی  زد نیــز آدمی آزاد 
بــود از مســیر خیر و شــر یکی را با اختیــار انتخاب 
کنــد؛ چراکــه در وجــود خــود او تمایل بــه خیر و 
شــر هردو نهفته شــده اســت و همواره در میان 
دوراهی  هــا قــرار می  گیــرد، اما با وجــود موجود 
خبیثــی همچــون ابلیــس، هرچند مســیر تکامل 
دشوارتر می  شود، اما اتفاقاً زمینه تکامل بیشتر 
برای انســان فراهم می  شود؛ بنابراین شیطان با 
وجــود آنکه برای جهنمیان شــر و مایــه بدبختی 
ابــدی اســت، امــا ناخواســته مایه خیر انســان -
هــای مؤمن بوده و با حســادت و آتش  افروزی-
 هــای خــود بــه آن ها لطــف می  کنــد و پلــه ترقی 
می شــود. اینجاســت کــه جــا دارد ضرب  المثــل 

معــروف حُســن ختــام پاســخ مذکــور باشــد که 
»عدو شــود ســبب خیر اگر خدا خواهد«. هدف 
تِکَ 

َ
بِعِزّ

َ
شیطان گمراهی همه انسان  ها است: »ف

صِینَ« 
َ
 عِبادَکَ مِنهُم المُخل

ّ
کَ أجمَعیــنَ إلا

َ
غوِیَنّ

ُ َ
لأ

پــس به عــزت و جــلال تو ســوگند می  خــورم که 
تمــام انســان  ها را اغــوا و گمراه خواهــم کرد، الا 
بنــدگان خالص )معصوم( تــو را )ص، 82 و 83( 
و تــا آخرین لحظه حیات انســان نیز دســت بردار 
نیســت، اما وجودش شــر محــض نبــوده، بلکه 
از جهتــی خیر اســت. برای کســانی کــه فریبش را 
بخورنــد و دنبالــه  رو او باشــند، مایه شــر و نکبت 
اســت، اما برای کســانی که در برابر وسوسه های 
او مقاومــت بــه  خرج دهند و بــه خداوند متعال 
پنــاه برند )با وجود شــیطنت و موزی  گری( زمینه 

رشد و تکامل بیشتر را فراهم می  آورد.
   سازگاری وسوسه شیطان با اختیار انسان
شــیطان  اینکــه  اســت  توجــه  شــایان  آنچــه 
نمی  توانــد انســان  ها را مجبور به گنــاه کند: »إنَّ 
بَعَکَ 

َ
 مَــن أتّ

ّ
یهِم سُــلطَانٌ إلا

َ
کَ عَل

َ
یــسَ ل

َ
عِبــادِی ل

مِــنَ الغَاوِینَ« تو بــر بندگانم هیچ تســلطی پیدا 
نخواهــی کرد، جز گمراهانــی که از تو پیروی کنند 
)حجــر، 42(. کار او وسوســه اســت و زینت  دادن 
هُــم 

َ
غوِیَنّ

ُ َ
هُــم فِــی الأرضِ و لأ

َ
نَــنَّ ل زَیِّ

ُ َ
بــه گنــاه: »لأ

أجمَعِیــنَ« بــه یقیــن )مادیــات و گنــاه را( بــرای 
انســان  ها زینــت خواهم داد و قطعــاً همه آن  ها 
را گمراه خواهم کرد )حجر، 39(. این ما هســتیم 
می  دهیــم.  مثبــت  پاســخ  او  وسوســه  بــه  کــه 
می توان در مقابل وسوســه شــیطان ایستادگی 
کرد، هرچه نفس انســان بیشــتر به گناه رو آورد، 
در برابر وسوسه های شیطان ضعیف  تر می  شود 
و قدرت مقاومتش کمتر می شــود و هرچه کمتر 
از او تبعیــت کنــد، خداوند عنایت بیشــتری به او 
خواهد داشــت و امدادهای غیبــی  اش را نصیب 

او خواهد کرد.
از مجموع آنچه تاکنون گذشــت، روشن می -
شــود کــه وجــود شــیطان و وسوســه  های او با 
اختیار انسان منافاتی ندارد. اگر شیطان موجود 
نبود، بازهم در درون انسان گرایش هایی به خیر 
جُورَها و تَقواها« 

ُ
و شر وجود داشت: »و ألهَمَها ف

خداوند خیر و شــر را به انســان الهام کرده است 
)شمس، 8(. وجودِ شیطان کشش به  سوی شر 
و فســاد را تشــدید می  کنــد، همچنــان که وجود 
انبیا و اولیای الهی کشــش به  سمت خیر و صلاح 
را تشــدید می  کنــد؛ بنابرایــن همان گونــه که هم 
گرایش به شر در وجود انسان نهفته شده است 
هم عامل بیرونی آن  را تشدید می  کند، در مقابل 
هم گرایش به خیر در وجود انســان نهفته شــده 
است و هم عوامل بیرونی آن  را تشدید می  کند.

روزه رمضان، حکمت را به ارمغان می آورد و حکمت معرفت را در پی دارد
سپهرغرب، گروه اندیشــه: در روایات به فلسفه 
و فضیلت گرســنگی اشاره شده است برای توضیح 
بیشــتر می تــوان بــه ســخنان علمــای اخــلاق کــه 
برگرفته از روایات می باشد، مراجعه نمود زیرا آنان 

برای گرسنگی فواید زیادی گفته اند.
ایام با فضیلت شــهرالله الاکبر از راه رسید و فردا 
نخستین روز از ماه مبارک رمضان است. »رمضان« 
در لغت از »رمضاء« به معنای شدت حرارت گرفته 
شــده و به معنای ســوزانیدن می باشــد. چون در 
این ماه گناهان انســان بخشیده می شود، به این 
مــاه مبــارک رمضان گفتــه انــد. پیامبر اکــرم )ص( 
می فرمایــد: »انمــا ســمی الرمضــان لانــه یرمــض 
الذنــوب؛ مــاه رمضــان بــه این نــام خوانده شــده 
است، زیرا گناهان را می سوزاند.« رمضان نام یکی 
از ماه های قمری و تنها ماه قمری اســت که نامش 
در قرآن آمده اســت و یکی از چهار ماهی اســت که 

خداوند متعال جنگ را در آن حرام کرده است.
در ایــن مــاه کتاب هــای آســمانی قــرآن کریــم، 
انجیــل، تــورات، صحــف و زبور نازل شــده اســت. 
ایــن مــاه در روایات اســلامی ماه خــدا و میهمانی 
امــت پیامبــر اکــرم )ص( خوانــده شــده و خداوند 
متعال از بندگان خود در این ماه در نهایت کرامت 
اکــرم )ص(  پیامبــر  پذیرایــی می کنــد؛  و مهربانــی 
می فرماید: »ماه رجب ماه خدا و ماه شــعبان ماه 
مــن و مــاه رمضان، مــاه امت من اســت، هر کس 
همــه این ماه را روزه بگیرد بر خدا واجب اســت که 
همه گناهانش را ببخشــد، بقیه عمرش را تضمین 
کند و او را از تشــنگی و عطــش دردناک روز قیامت 

امان دهد.«
مرحــوم آیــت الله میــرزا جوادآقا ملکــی تبریزی 
در کتاب شــریف المراقبات در خصوص ویژگی ها و 

خصوصیات ماه مبارک رمضان آورده است:
از امیرالمؤمنیــن )علیــه الســلام( روایــت شــده 
اســت: نگوییــد رمضــان؛ زیــرا نمی دانیــد رمضــان 
چیســت؛ و اگــر کســی گفــت، بایــد صدقــه داده و 
روزه بگیــرد. بلکــه همانطــور که خداونــد فرموده 
اســت بگوییــد ماه رمضــان. از اعمال مهم ســالک 
در ایــن مــاه بــزرگ شــناخت حقیقت این مــاه - در 
ایــن ماه خداونــد رهروان ایــن ماه را بــا دعوت به 
میهمانــی ایــن مــاه گرامی داشــته و این مــاه ماه 
میهمانی خداست - و سپس فهمیدن معنی روزه 
و مناســبت آن بــا میهمانی خداســت. آنگاه تلاش 
و کوشــش برای بدســت آوردن اخلاص در کردار و 
رفتارهایی اســت که مطابق با رضایت صاحب خانه 

است.
  فواید گرسنگی

گرســنگی فوایــد بیشــماری در جهــت تکمیــل 
نفس و شــناخت خداوند برای سالک دارد. روایات 
زیادی در فضائل گرســنگی وارد شــده است که بد 

نیست در اینجا اشاره ای به آنها و سپس به فلسفه 
و حکمت گرسنگی داشته باشیم.

بــا  اســت:  شــده  روایــت  )ص(  اکــرم  پیامبــر  از 
تشــنگی و گرســنگی بــا نفس هایتــان مبــارزه کنید 
همانــا پاداش این کار همانند پاداش مبارزه در راه 
خداســت. و عملی دوست داشــتنی تر از گرسنگی 
و تشــنگی در نــزد خــدا کســی اســت که گرســنگی 
بیشــتری کشــیده باشــد و در خداوند متعال تفکر 
بیشــتری نمــوده باشــد. و بــه اســامه فرمودنــد: 
اگــر می توانــی در حــال گرســنگی و تشــنگی ملــک 
الموت را ملاقات کن تا به بالاترین مقام ها و جاها 
رســیده و بــا پیامبــران هــم منــزل شــوی و ملائکه 
از دیــدن روحــت شــادمان شــوند و خداونــد بر تو 
درود فرســتد. نیز فرمودند: گرســنگی بکشــید و بر 
بدن هایتان سخت بگیرد شاید دل هایتان خداوند 
متعــال را ببیند. در حدیث معراج خداوند پرســید: 
ای احمد! آیا آثار روزه را می دانی؟ پاســخ داد: خیر. 
خداوند فرمودند: نتیجه روزه کم خوری و کم گویی 
اســت. و آن حکمت را به ارمغان می آورد و حکمت 
معرفــت را در پــی دارد و معرفت یقیــن را. و وقتی 
کــه بنده ای به یقین رســید باکی نــدارد که چگونه 
روزگار را سپری کند. در سختی یا آسانی و این مقام 
خوشنودهاســت. و هر کس طبق خوشنودی من 
رفتــار کنــد، ســه خصلت را بــه او می دهم: شــکری 
کــه نادانــی همراه آن نباشــد، یادی که فراموشــی 
نداشــته باشــد و دوســتی ای که دوســتی من را بر 
دوســتی آفریدگانــم ترجیــح ندهد. هنگامــی که او 
من را دوست داشت، من هم او را دوست خواهم 
داشــت؛ دوســتی او را در دل بندگانــم انداختــه و 
چشــم قلــب او را بــه عظمــت جلالم می گشــایم و 
علــم آفریدگانــم را از او پنهان نمــی دارم؛ در تاریکی 
شــب و روشــنایی روز با او مناجات می کنــم تا آنجا 
که ســخن گفتن و همنشــینی او بــا بندگانم قطع 
را بــه گــوش او  شــود و کلام خــود و فرشــتگانم 
می رســانم و اســراری را که از بندگانــم پنهان کرده 
ام بــرای او آشــکار می کنــم …؛ عقــل او را غــرق در 
شــناخت خــود کــرده و درک او را بــالا می برم؛ مرگ 
را بر او آســان می کنم تا وارد بهشــت شود و وقتی 
کــه ملک المــوت او را ملاقات کند، بــه او می گوید: 
آفریــن بــر تو و خوشــا به حالت! خوشــا بــه حالت! 
خداوند مشــتاق تو اســت… خداوند می گوید: این 
بهشــت من اســت، در آن بخــرام و خــوش باش و 
در همسایگی ام ســاکن شو. روح انسان می گوید: 
خدا یا خود را به من شناســاندی و با این شــناخت 
از جمیع آفریدگانت بی نیاز شــدم. قسم به عزت و 
جلالــت اگر خوشــنودی تو در این اســت که قطعه 
قطعه شــده یا هفتاد بار به بدترین شــکل کشــته 
شوم خوشــنودی تو برای من دوســت داشتنی تر 
اســت… آنگاه خدای متعال می فرمایــد: به عزت و 

جلالم ســوگند، هیچــگاه مانعی بین خود و تو قرار 
نمی دهــم؛ تا هر وقت خواســته باشــی بر من وارد 

شوی؛ که با دوستان خود چنین کنم.
در ایــن روایــت بــه فلســفه و فضیلت گرســنگی 
اشــاره شــده اســت. برای توضیح بیشــتر می توان 
به ســخنان علمــای اخــلاق کــه برگرفتــه از روایات 
می باشد، مراجعه نمود. آنان برای گرسنگی فواید 

زیادی گفته اند از قبیل:
الــف- صفــای قلــب: زیــرا ســیری باعــث ازدیاد 
بخــار در مغــز شــده و مغــز حالتی شــبیه مســتی 
پیــدا می کنــد و نمی توانــد خوب فکر کند؛ ســرعت 
انتقال او کم شــده و قلب او کور می شود. برخلاف 
گرســنگی که باعث رقت و صفای قلب می شــود. و 
قلــب را آماده تفکری که باعث شــناخت می شــود، 
می کند و. نوری آشــکار پیدا می کند. از رسول اکرم 
)صلی االله علیه و آله و ســلم( روایت شــده اســت: 
کســی که شــکم خود را گرســنه نگه دارد اندیشــه 
اش تربیت می شــود.و قبــلًا نیز ثمرات شــناخت و 

معرفت را شنیدی.
و  سرمســتی  رفتــن  بیــن  از  و  تواضــع   - ب 
ناسپاســی که منشــأ سرکشــی اســت؛ وقتی نفس 
خوار شــد، در مقابل پروردگارش خاضع شــده و از 

سرکشی دست بر می دارد.
ج-شکســتن شدت شــهوات و نیروهایی است 
که باعث انجام گناهان کبیره شده و سبب هلاکت 
انســان می شــوند. چــون بیشــتر گناهان کبیــره از 
شــهوت ســخن گفتــن و شــهوت جنســی بوجــود 
می آیــد و کــم کردن ایــن دو شــهوت باعث مصون 

ماندن از خطرها می شود.
د. آمادگــی بــرای انجــام تمــام عبادتهــا از چنــد 
جهــت اســت؛ کــه کمتریــن آنهــا کــم احتیاجــی به 
تخلــی و بدســت آوردن غــذا و کمتــر بیمــار شــدن 
به بیماری های گوناگون اســت - زیــرا معده خانه 
بیمــاری و پرهیز ســرِ هــر دارویی اســت. و نیز مانع 
بوجود آمدن مشــکلاتی که از غذا خوردن بوجود 
آمــده و انســان را محتاج مال و مقــام دنیا می کند 
می گــردد؛ مــال و مقامی که عده بســیاری را هلاک 

کرده است
ه.توانایــی بــرای دادن مــال، میهمانــی دادن، 
هدیه دادن، احســان و نیکی، رفتن به حج و زیارت 
و بالاخــره انجــام تمــام عبادت هــای مالــی اســت. 
انســان نمی توانــد این فایده ها را به روشــنی درک 
کند مخصوصــاً فایده اول را. تفکــر در عمل مانند 
نتیجه اســت و غیر آن مانند مقدمات اســت چون 
فکر حرکت اســت و غیر فکر مقدمه و آمادگی برای 
حرکــت. بــه همین جهت دربــاره تفکر روایت شــده 
اســت: یک ســاعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت 

است.


